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  )دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات عربي استاديار (جواد اصغري دكتر 

  

  بهاء طاهر آثاردر  هاي فني و موضوعي داستان ويژگي

  چكيده

وي . استاثر داستاني  10مصر است و داراي  هنويسان برجست بهاء طاهر يكي از داستان

اي رئاليست است كه از امكانات فني مكتب هنري رئاليسم بـه طـور كامـل     اصولاً نويسنده

تكنيكـي و محتـوايي    شناسـاندن ويژگـي هـاي    ،ايـن مقالـه   هدف مـا در . بهره برده است

قالـب داسـتاني در    هاي ژگياز اين رو، در بخش نخست به وي. بهاءطاهر است هاي داستان

هـاي   رمان دراماتيك و مكان ،يرنگ و كشمكش و داستان موقعيتپ او مي پردازيم و باآثار 

انقلاب  ش از قبيلآثارامين و در بخش دوم به مض اشنا مي شويم وا داستان هايشهري در 

م و مسـأله فلسـطين خـواهي    ،متوسـط و روشـنفكر، اسـتعمار    هژوئيه، مسائل مربوط به طبق

  .پرداخت

   .محتواي داستاني ،ويژگي هاي قالب ،بهاء طاهر، مصر، داستان: ها كليدواژه

  مقدمه

 ـ از  1956در سـال  وي . مـيلادي در قـاهره متولـد شـد     1935سـال   هبهاءطاهر در سيزدهم ژانوي

 هدر رشـت  1973دانشگاه قـاهره ليسـانس ادبيـات گرفـت و تحصـيلات تكميلـي خـود را تـا سـال          

بـه عنـوان كـارگردان و گوينـده در راديـو و       1975تا سـال  . ري و شنيداري ادامه دادهاي ديدا رسانه

هـايش ممنـوع    و چاپ كتـاب محروم نوشتن اجازه اما در اين سال از . كرد تلويزيون مصر فعاليت مي

فريقـايي بـه   آپس از اين ممنوعيت، از مصر مهاجرت كرد و در كشـورهاي مختلـف آسـيايي و    . شد

در ژنو مترجم سازمان ملـل متحـد    1995تا  1981هاي  او طي سال. ول به كار شدعنوان مترجم مشغ
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/ بهـاء طـاهر  ( كنـد  اكنون در زادگـاه خـود زنـدگي مـي     به مصر بازگشت و هم 1995بود و در سال 

http://ar.wikipedia.org/wiki(.   

اثـر داسـتاني    10كاري است و در طول دوران نويسندگي خود  مك هبهاء طاهر اصولاً نويسند

غيرداسـتاني نيـز    آثـار او داراي . كه شامل چهار مجموعـه داسـتان و شـش رمـان اسـت      نوشته

  :او به شرح زير است آثار. باشد مي

  .1972،)مجموعه داستان( الخطوبه. 1

  .1984 ،)مجموعه داستان( بالأمس حلمت بك. 2

  .1986 ،)مجموعه داستان( أنا الملك جئت. 3

  .1998 ،)مجموعه داستان( ذهبت الي الشلال. 4

  .1985 ،)رمان( شرق النخيل. 5

  .1985 ،)رمان( قالت ضحي. 6

  .1991 ،)رمان( والدير هخالتي صفي. 7

  .1995 ،)رمان( الحب في المنفي. 8

  .2001 ،)رمان( النور هنقط. 9

  .2006 ،)رمان( الغروب هواح. 10

  .1985 ،)نقد( يات مصرمسرح هعشر. 11

  .2004 ،)نقد( هفي مديح الرواي. 12

  .1990 ،)فكر( هو الحري هالثقاف: هابناء رفاع. 13

  .1970 ،)هاي يوجين اونيل يكي از نمايشنامه هترجم( فاصل غريب. 14

  .1996 ،)نوشته پائولو كوئيلو ،كيمياگرترجمه رمان ( ساحر الصحراء. 15

  .2010، )مجموعه داستان( رلم اعرف ان الطواويس تطي. 16

 هجـائز « :است نيز به خود اختصاص داده است كه از آن جمله را بهاء طاهر چند جايزه ادبي

 هواح ـ«بـراي رمـان    2008سال » بوكر عربي« هو جايز 1998مصر، در سال از » هالتقديري هالدول

  .»الغروب
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 همربـوط بـه حـوز    مقـالات   موجز ضروري اسـت كـه اساسـاً    هذكر اين مطلب در اين مقدم

به ويژه ادبيات داستاني، هر اندازه از حالت توصيفي فاصله بگيرد و به تحليل و نقـد و   ،ادبيات

تر و پرسودتر خواهد بود و در ايـن راسـتا، آسـيب مقـالات      غني ،يافتن نتايج جديد منتهي شود

وقـايع   مربوط به ادبيات داستاني آن است كه اغلب نويسـندگان مقـالات بـه طـرح موضـوع و     

  . ها هستند اي از اصل داستان پردازند و در واقع اين مقالات، خلاصه ها مي داستان

از . مصـري اسـت   هداستاني بهاءطـاهر نويسـند   آثارموضوع اصلي مورد بحث در اين مقاله، 

 هبه چاپ نرسيده و ايـن نويسـنده در جامع ـ  » بهاءطاهر«اي در خصوص  آنجا كه در ايران مقاله

 ه، شناسـاندن ايـن نويسـند   اشـناخته اسـت، مقصـود اصـلي نگارنـده     كشور ما ن ادبي و فرهنگي

در : شـده از اين رو، مقاله به دو بخـش اصـلي تقسـيم    . مصر و جهان عرب بوده است هبرجست

و در بخـش  اختصـاص دارد  بهاء طاهر  آثاردر قالب و شكل  ههاي برجست بخش اول به ويژگي

اما چنان كه در سطور بالا آمد، مقصود از . استشده داخته پر آثاراين   هدوم به محتوا و درونماي

بلكـه تـلاش بـر آن بـوده تـا تحليلـي از        ،نيست» ها بازگويي داستان«هرگز  ،اين بخش از مقاله

  .بيني نويسنده ارائه شود درونمايه داستان و جهان

ستاني بهاء دا آثاردو بخش مقاله شامل آن مباحث فرمي و محتوايي است كه در  ،بر اين مبنا

شامل پيرنـگ، كشـمكش،    ،موضوعات مورد بحث در بخش اول. استطاهر برجسته و مشهود 

 ،و موضوعات مورد بحـث در بخـش دوم   ؛هاي شهري داستان موقعيت، رمان دراماتيك و مكان

  .شامل انقلاب ژوئيه، مسائل روشنفكران، استعمار و فلسطين است

  تحقيق هپيشين

پيش رو نخستين مقالـه   همقاله يا كتابي در ايران منتشر نشده و مقالكنون  بهاءطاهر تا هدربار

و  هخـالتي صـفي  نويس مصري است، اما در كشورهاي عربي كتابي بـا عنـوان    اين داستان هدربار
الدين محمد بـه نگـارش درآمـده كـه      به قلم بهاء التجسيد هالتجديد و أسطوري هالدير بين واقعي

ناقد ديگري به نـام  . بهاء طاهر اختصاص يافته است آثاره يكي از ب ،چنان كه از نام آن پيداست

أوراق ، أوراق من الرماد و الجمـر هاي  با عنوان) مجموعه مقاله(چهار كتاب  درفاروق عبدالقادر 
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، مقـالاتي  هنسق معـتم و مصـابيح قليل ـ  و  من أوراق الرفض و القبول، أخري من الرماد و الجمر

 ،نمـود  آثـار هايي كه براي يافتن اين  نگارنده اين مقاله به رغم تلاش .بهاءطاهر است آثار هدربار

  .اي نرسيد در اين مهم به نتيجه

  بهاء طاهر آثاردر داستاني  قالب) الف

  پيرنگ نزولي. 1

يكي از انواع پيرنگ، پيرنگ نزولي است كه در آن بر فروپاشي، عقبگـرد يـا حركـت رو بـه     

ايـن اتفاقـات از طريـق    . شـود  ر حوادث تأكيـد مـي  عقب شخصيت اصلي و شكست او در براب

جنايت و ، 1اثر تولستوي آناكارنينااين نوع پيرنگ را در . دهد خودكشي جسمي يا فكري رخ مي

اثـر نجيـب محفـوظ و     زقاق المـدق و  هو نهاي هبداي، ها دزد و سگ، 2اثر داستايوفسكي مكافات

  .)220 :2010هيم خليل، ابرا(توان ديد  اثر عبدالرحمن منيف مي شرق المتوسط

، قالت ضـحي  :از ندبهاء طاهر، چهار رمان او داراي پيرنگ نزولي است كه عبارت آثاراز ميان 

در زير به شرح پيرنگ نزولـي  . باشد مي الغروب هواحو  و الدير هحالتي صفي، الحب في المنفي

  :پردازيم اين چهار رمان مي

 ينـي بـه نـام ضـحي اسـت كـه در دفتـر       و زناشناس داستان يك راوي  ،قالت ضحيرمان 

كند و  ضحي با خيانت به شوهر خود، با راوي دست به مسافرت تحصيلي مي. مشغول به كارند

ضـحي بـه دليـل    سـوي ديگـر   از . شـود  سرانجام دچار عذاب وجدان مـي  ،پس از وقايع بسيار

وند داسـتان و  به اين ترتيب ر. شود هاي خاص سياسي ميان دولتمردان، از كار اخراج مي گرايش

روايـت   هحركت پيرنگ آن به شكلي است كه ضحي با حالتي نادم و غمبار ناچار به ترك صحن

  .كند هاي خود، خويشتن را نابود مي شود و در واقع با خيانت مي

. نگاري مصري است كه محل مأموريتش ژنـو اسـت   داستان روزنامه ،الحب في المنفيرمان 

ديده از فشارهاي رواني  شهر راوي با يك فرد سياسي آسيب در يك كنفرانس مطبوعاتي در اين

                                                
1. Leo Tolstoy 

2. Fyodor  Dostoyevsky 
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او بـا بريجيـت ارتبـاط    . شود مي) بريجيت(اش  مواجه و عاشق مترجم هلندي) پدرو(و شكنجه 

اما هم راوي و هم بريجيـت قربـاني زد و بنـدهاي سياسـي اعـراب و يهوديـان       . كند برقرار مي

بـر اثـر    ،بيماري قلبـي دارد  هزمين وي كه پيشرود و را بريجيت از ژنو مي. شوند صهيونيست مي

قاچـاقچي مـواد مخـدر     ،كـس فريادرسـش نيسـت    ميرد و پدرو هم كه هيچ فشارهاي رواني مي

  .شود مي

صفيه عاشق حربي است، امـا حربـي   . داستان صفيه و حربي است والدير هخالتي صفيرمان 

صـفيه  . شـود  بـا صـفيه مـي    ازدواج پاشـا  هحربي واسـط . است هعاشق دختر ديگري به نام امون

. كنـد  دهد و با او ازدواج و بسيار نسبت به او ابـراز علاقـه مـي    درنگ به پاشا پاسخ مثبت مي بي

پس از آزارها . شود چيني مردم، متهم به قصد قتل پسر نوزاد پاشا مي سپس حربي به دليل سخن

ي پاشا را ناخواسـته بـه   اي حرب طي حادثه ،دارد هاي بسياري كه پاشا بر حربي روا مي و شكنجه

شـود، امـا پـس از آزادي، صـفيه      پس از اين قتل حربي بـه زنـدان محكـوم مـي    . رساند قتل مي

در اثـر بيمـاري    ،حال در كليسا پناه گرفته اما حربي كه مريض. آيد وار درصدد انتقام برمي ديوانه

ه به عشق او اقرار پس از مرگ حربي، صفي. ماند كند و صفيه در حسرت انتقام باقي مي فوت مي

  .سپرد كند و خود نيز جان مي مي

. هاي محمود و كـاترين اسـت   داراي دو شخصيت اصلي به نام ،الغروب هواحرمان تاريخي 

شـناس   كند و در همين حين با كاترين كه يك باسـتان  محمود در نيروي پليس مصر فعاليت مي

دولت مصر كـه بـه هـواداري محمـود از     اما . كند شود و با او ازدواج مي آشنا مي ،ايرلندي است

محل مأموريتش را بـه دل صـحرا و    ،شود الدين اسدآبادي و احمد عرابي مظنون مي افكار جمال

وي در آنجـا بـا كـاترين دچـار تعارضـات و تناقضـات و اختلافـاتي        . كنـد  سيوه منتقل مي هدر

اي جـز   ن، چـاره سرانجام محمود در اثر فسـاد حكومـت مصـر و نفـوذ اسـتعمار در آ     . شود مي

  .بيند خودكشي نمي
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  كشمكش. 2

كنند كه  غافلگيركننده يا كشمكش آغاز مي هنويسان، اثر خود را با يك حادث برخي از داستان

 هواح ـو  ،الحب في المنفيبهاء طاهر نيز در دو رمان . افزايد مي بسيار اين بر جذابيت اثر روايي
. نويسـي اسـتفاده كـرده اسـت     انين تكنيك داستاز ا ،»أنا الملك جئت«و داستان كوتاه  الغروب

  :شود گونه آغاز مي اين ،الحب في المنفيرمان 

هـراس از آلـوده   همچـون   ؛اما احساس عجز مي كردم بسيار به او تمايل داشتم«  

او كوچك و زيبا بود و من پدر چند بچه كه زنم را طـلاق داده  . با محارم به گناهشدن 

خطور نكرده بود و هرگز كاري نكرده بودم كه اين تمايل  گاه عشق به ذهنم هيچ. بودم

اء به ـ(» زد هايـت مـوج مـي    اين ميل در چشـم «اما او بعدها به من گفت . را نشان دهم

  ).5 :2008طاهر، الحب في المنفي، 

پليس احضـار   هبه ادار» محمود«شود كه در آن  اي آغاز مي با صحنه الغروب هواحرمان تاريخي 

در اين نقل و انتقال نفوذ . اي دوردست در قلب صحرا منتقل كند ش را به نقطهشده تا محل كار

  :كند استعمار نقش اول را ايفا مي

دانم همسرم چگونه  گويد همسرت زني شجاع است، گويي من نمي به من مي« 

مگر همو نبود كه با تصميم خود دست به خطر زد؟ با وجود اين شايد مـن  ! زني است

تصـادفي  به طـور  مهم اين است كه او . الان وقتش نيست. شناسم نمي عملاً كاترين را

شـكل اصـلي،   مامـا الان  . داشـت اش هـدفي   پشت هر كلمه. يادآوري نكردكاترين را 

پليس پرسـه   هراهروهاي تاريك اداردر حال حاضر كه من در به علاوه . كاترين نيست

» تـوانم حـل كـنم    ا نميي رهيچ مشكل ،دشوار با آقاي هارفي هاز مصاحببعد زنم و  مي

  ).9 :2007، بهاء طاهر(

وجوي هـدفي ناشـناخته در دل    در جست» بكفريد«، نيز» انا الملك جئت«در داستان كوتاه 

  :آماده شدن او براي سفر است هنخستين اين داستان دربار هصحرا است و صحن

ابتدا بـا  پدرش شيخ عبداالله قاضي ... سفر شد هفريدبك آماد 1932در پاييز سال « 

، دوست نداشت فريد مطبش در باب اللوق را كه پر از بيمار بود. اين سفر مخالف بود
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اما هنگامي كه اصرار وي را براي اين سـفر ديـد   . معنا بزند و دست به سفري بي ببندد

  ).9 :2010بهاء طاهر، (همراهش باشد  كوچكي به او داد تا هميشه قرآنراضي شد و 

تـرين و هـم ديرپـاترين     هم ابتدايي ،كشمكش انسان با طبيعت. اردكشمكش انواع مختلفي د

اي را فـراهم   اين كشمكش معمولاً صحنه. چه در واقعيت و چه در داستان است ،نوع كشمكش

. خـود را بـه نمـايش بگـذارد    هوشـي  هـاي جسـمي، ارادي و    كند كه انسان بتوانـد توانـايي   مي

اما اين بلايا نيـروي اصـلي مقابـل     ،ا اتفاق افتادههايي هم هست كه بلاياي طبيعي در آنه داستان

بـا خـود يـا    ساز انواع ديگري از كشمكش يعني كشمكش انسـان   بلكه فقط زمينه ،انسان نيستند

  .)34و  23 :1383سناپور، (هستند ديگري 

هاي شتر بـه وادي   نيز نويسنده ابتدا به رنج سفر و دشواري رسيدن كاروان الغروب هواحدر 

گويد و جدال بسيار دشوار انسان را با شـنزارهاي صـحراي شـمال افريقـا بيـان       ميسيوه سخن 

از مبـارزه بـا    ،انـد  هاي داستاني كه در اينجا در واقع به وادي سيوه تبعيد شـده  شخصيت. كند مي

اما محمود تبعيدي . رسند برند و به مقصد مي رحم جان سالم به در مي اين صحراي خشك و بي

بيعت زنده مانده در رويارويي با استعمار از يك سـو و رام كـردن مردمـان    كه در كشمكش با ط

ماند و سرانجام راهي جز خودكشـي   صحراي افريقا ناكام مي هخشن و ناآگاه آن وادي دور افتاد

  .بيند پيش روي خود نمي

و هر كار روايي ديگر، كشـمكش انسـان بـا خـودش       ترين نوع كشمكش در داستان روزيام

رسـد   به نظر مي. شود اين نوع كشمكش بسيار ديده ميو بعد مدرن هاي مدرن  ستاندر دا. است

با خـود مشـكل و    ،تعارض داشته باشد هبيش از آنكه با جامع ،امروزي هرسيد ،انسان به فرديت

. تر شدن انسان امروزي را دليل اصلي اين رويكرد دانسـت  توان خودآگاه در واقع مي. تضاد دارد

هستي شناختي يـا   هرويكرد هم توجه انسان به وجود خود به عنوان يك پديد طبيعي اين هنتيج

  .كنجكاوي براي فهم جايگاهش در  جهان است

هـاي مـدرن را نيـز افـزود      يتوان گسيخته و چند پاره شدن انسان امروزي بر اثر زندگ به جز آن مي

شمكش انسان با خويشـتن  شود، ك ديده مي قالت ضحيترين كشمكشي كه در رمان  اصلي). 41 :همان(

راوي به دليل خيانت به انقلاب و ضحي به دليل خيانـت بـه همسـرش و حـاتم، همكـار راوي      . است
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تـگي خـود    بي نام داستان، به سبب خيانت به راوي، همگي دچار كشمكش و بحران هستند و در سرگش

  .هدف و نوميد به سوي سرنوشت خود در حركتند از اين اوضاع نابسامان بي

  داستان موقعيت. 3

اي كـه در آن   رابطه. كننده داستان موقعيت است خاصي از انسان و جهان، تعيين هوجود رابط

گيري براي  تواند جهان پيرامونش را تغيير دهد كه حتي تصميم فرد نه فقط قهرمان نيست و نمي

خطـر   خودش هم دشوار بلكه ناممكن است و او بايد با جبر شرايطي كه تمام هسـتي او را بـه  

. ناميـد » افتادگيگير«توان  در چنين داستاني را ميبه عبارتي وضعيت انسان . درگير شود ،انداخته

يل بـه داسـتان موقعيـت كننـد كـه      توانند يك داستان را تبد حوادث داستاني تنها در صورتي مي

 هتبديل به جبري شوند كه زندگي شخصيت را در لحظـه و در تمـام ابعـادش زيـر سـيطر      خود

هاي پـيش آمـده    چنين موقعيت هم. كاري انجام دهد هيچ بگيرد و شخص نتواند فارغ از آنخود 

ناپـذير و بـه عبـارتي     كننده، چـاره  ها غيرقابل فهم و به همين دليل غريب، مبهوت در اين داستان

شـوند تـا غيرقابـل فهـم بـودن چنـين        هـاي موقعيـت نوشـته مـي     اند و اساساً داستان غيرانساني

  ).90 - 87 :1386سناپور، (نشان بدهند را  هايي موقعيت

كنسول بيك . يك داستان موقعيت است خالتي صفيه والديرداستاني بهاء طاهر،  آثاردر ميان 

هـيچ عـاملي، از آشـنايي طـولاني ايـن دو،      . شـود  پس از ازدواج با صفيه، به حربي مظنون مـي 

ا و سـوگندهاي آتشـين   ه ـ كارگري حربي براي بيك و خواستگاري حربي بـراي بيـك و قسـم   

و  آزاربيـك و افـرادش بـه حربـي و      هتواند مانع از حمل تا پادرمياني افراد مختلف، نمي ،گرفته

اي قادر بـه گريـز از    شود كه با هيچ وسيله حربي نيز چنان گرفتار اين غصه مي .شكنجه او شود

 ـ  ،از ايـن رو . گويي اين بدگماني و مرگ سرنوشت محتوم اوسـت  ،آن نيست اور نگارنـده  بـه ب

  .هاي موقعيت دانست توان اين رمان را در شمار داستان مي

  رمان دراماتيك. 4

زيرا آخرين پرتـوي اسـت    ؛بندي است پايان ،العاده دارد آنچه در رمان دراماتيك اهميت فوق

اي كـه حـوادث را بـه     حلي است براي مسـأله  پايان هر رمان دراماتيك راه. افتد كه بر داستان مي
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دور  ،ه اسـت رسد كه عمل خاصـي كـه آغـاز شـد     حل وقتي فرا مي اين راه. افكنده استجريان 

تعـادل يـا   : تر نتوان رفت، به پايـان رسـاند  اي كه از آن فرا يا بروز فاجعه خود را با ايجاد تعادل

  .)40 :1383ميور، (در حركت است اينها دو پاياني است كه رمان دراماتيك به سوي آنها . مرگ

در عين حالي كه رمان موقعيت است يك رمان دراماتيك نيز بـه شـمار    والدير خالتي صفيه

هاي دراماتيك و جذاب خود به صورت فيلمنامه درآمده و تبـديل بـه    رود و به دليل ويژگي مي

  .فيلم سينمايي شده است

حكايت عشق سركش صفيه به حربي و درك نشدن اين عشـق از سـوي حربـي و واسـطه     

صـفيه از معشـوق    هجويي سرسـختان  واج صفيه با كنسول بيك پير و انتقامشدن حربي براي ازد

هـايي هسـتند كـه     گذشته خود و سرانجام مرگ صفيه در اثر اندوه فقدان حربي، همگـي اتفـاق  

 آندر ) قابليـت نمـايش  (بيانگر اوج تهييج احساسات در اين داستان و وجود جوانب دراماتيك 

سرنوشـت ايـن رمـان نيـز ماننـد ديگـر        ،ر پيشين نيز آمدهاز سويي چنان كه در سطو. باشند مي

  .هاي دراماتيك چيزي جز مرگ عاشق و معشوق نيست ها و داستان رمان

  هاي شهري مكان. 5

رعـب و وحشـت، ارتبـاط    : هاي معاصـر سـه مـورد هسـتند     عوامل تشكيل مكان در داستان

علـت  . خورنـد  به چشم مـي  هاي عربي و حتي غربي اين عوامل در بيشتر داستان. جنسي، تاريخ

هاي مكان داسـتاني   دهد و پايه اين امر آن است كه انسان، حركت و رفتارش، مكان را شكل مي

رعب و وحشـت بـا   : ها و عوامل اين حركت انسان سه مورد اصلي است انگيزه. سازد را برپا مي

 هنگيـز ارتبـاط جنسـي كـه محـرك و ا     ؛اش منشأهاي گوناگون اجتماعي، سياسي و فكـري  ههم

و تاريخ كـه همـان زمـاني اسـت كـه بـه يـك مكـان          ؛حركت انسان از بدو خلقتش بوده است

ايجـاد و نفـي را در گـذار     هدهـد و فراينـد دو طرف ـ   هاي ديگر مي هايي متفاوت با دوران ارزش

زيـرا هـر    ؛گـردد  شود و به نوعي موزه مبدل مي با تاريخ، مكان متحول مي. كند دوران اعمال مي

هاي بـزرگ يـا جنـگ و نـزاع و حـوادث       هاي عاشقانه، انديشه است شاهد داستان مكان ممكن

  ).44 :1994النابلسي، (مختلف باشد 
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رعب و وحشت، ارتبـاط   شاكر النابلسي آن است كه نظرتر  اما به باور نگارنده صورت كامل

ي در ايـن  هاي شـهر  هاي معاصر بيشتر نمود دارند كه مكان و تاريخ از آن رو در داستان ،جنسي

كه محل وقـوع آنهـا   (محليهاي  اين بدان معنا نيست كه در رمان. درو بيشتر به كار ميها  داستان

شود بلكـه ايـن سـه     رعب و وحشت و ارتباط جنسي و حركت تاريخي ديده نمي) روستا است

آن دسـته  . شـود  هاي شهرنشينان مشاهده مي هاي مربوط به دغدغه ويژگي تقريباً در تمام داستان

ني هاي شهري در آن نمود روش گذرد و جلوه هاي بهاء طاهر كه وقايع آن در قاهره مي از داستان

و حركت تـاريخي   ،هايي هستند كه با رعب و وحشت، ارتباط جنسي همگي حاوي مكان ،ددار

  .اند پيوند خورده

هـاي   وجـود دارد كـه خـالي از ويژگـي    » ن«شهري خيالي به نـام   الحب في المنفيدر رمان 

هايي كه كسي از درون  هاي غذاخوري، آپارتمان سالن كنفرانس مطبوعاتي، سالن. يادشده نيست

هايي شهري اسـت   هايي كه رهگذاري در آنها نيست و سواحل دريا، مكان آنها خبر ندارد، كوچه

هـاي   هـا كـه ميزبـان تظـاهرات     خيابـان . شـود  كه در آنها ارتبـاط راوي بـا بريجيـت ميسـر مـي     

الحـب فـي   هايي هسـتند كـه در    مكان ،هاي دردناكند ها كه شاهد شكنجه و زندانبارند  خشونت

. انـد  هاي شـهري  به آنها اشاره شده است و بيانگر رعب و وحشت مكان شرق النخيلو  ،المنفي

هـاي خلـوت، شـاهد     هايي چون دانشگاه و پيتزافروشي و خانـه  مكان النور هنقطدر رمان رمزي 

و فرو ريختن تـدريجي آن، در   »باشكاتب«قديمي  هخان ،رماناين در . استارتباط سالم و لبني 

هـاي قـاهره    خيابـان  شرق النخيلكه تبعيدگاه ابدي راوي است و در » ن«شهر  الحب في المنفي

  .اند با گذار تاريخ پيوند خورده ،كه شاهد انقلاب ژوئيه هستند

  داستاني بهاء طاهر آثارمحتوا در  -ب

  انقلاب ژوئيه. 1

و  شرق النخيل، الحب في المنفيبه ويژه در  ،خود آثاراز موضوعاتي كه بهاء طاهر در يكي 

در مصر به رهبـري جمـال    1958 هانقلاب سوسياليستي ژوئي ،بسيار به آن پرداخته قالت ضحي

راوي بـي نـام   . ها و نتـايج آن دارد  طاهر نگاهي انتقادآميز به اين انقلاب، وعده. عبدالناصر است
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و چـه بسـا ايـن كتـاب بخشـي از      (كه سرگذشتي شـبيه بـه بهـاء طـاهر دارد      نفيملا الحب في

نگار مصري است كه به اجبار به كشوري اروپـايي   يك روزنامه ،)سرگذشت خود نويسنده باشد

مصـري اخبـار كشـورهاي اروپـايي را تهيـه و بـه        همهاجرت كرده و از آنجا براي يك روزنام ـ

انقـلاب  معتقـدان بـه   جمال عبدالناصـر و  پيروان از زماني او كه . كند صورت هفتگي ارسال مي

كه سرنوشـتي  كرد عبدالناصر تأليف  دربارهپس از مدتي كتابي انتقادآميز  ،سوسياليستي مصر بود

  :نداشتجز اين 

كـردم  هنگامي كه كتابم را درباره عبدالناصر تأليف و بـا هزينـه شخصـي چـاپ     « 

ا خواهد كرد و بخشي از آنچـه را از دسـت   كه سر و صداي زيادي به پمي بردم گمان 

اتهاماتي كـه بـه مـن و     هدر اين رابطه به هم. داده بوديم دوباره به دست خواهيم آورد

هـاي   با سند و دليـل پاسـخ دادم، امـا بـا انتشـار كتـاب، دسـتورالعمل        ،كتابم وارد شد

ا در معـرض  فروشي ارسال شد كه آن ر هاي كتاب ها و مغازه اي نيز به كيوسك مخفيانه

حتي كساني كـه كتـاب را بـه آنهـا هديـه كـرده بـودم و گمـان         . ديد مردم قرار ندهند

نه بـه  . آن ندادند ههيچ شرح و يا توضيحي دربار ،كردم كه به آن توجه خواهند كرد مي

سرنوشـت آن شـد و    هبلكه خاموشي مرگبـار  ،آن حمله كردند و نه آن را تأييد كردند

ي آن كتاب بود سپار گواه خاكشده بود، كه در خانه تلنبار آن  ههاي فروش نرفت نسخه

  ).35 :2007بهاء طاهر، (

تـوان از   در ايـن زمينـه مـي    .نگار نيز قابل تأمل است نوع برخورد دولت مصر با اين روزنامه

هاي گوناگون كارش را از پـيش   به اعتقاد وي، قدرت به شيوه. نظريات ميشل فوكو بهره گرفت

هـر چـه بيشـتر بـه     . شـود  رو نمي به روش فيزيكي و جسمي با سركشان روبه برد و هميشه مي

مخالفان ديگـر شـكنجه جسـماني    . تر است جهان امروزي نزديك شويم، اعمال قدرت نامستقيم

امروزه قـدرت بـه جـاي    ). 27 :1384فوكو، (گيرد  قرار ميشوند بلكه روحشان در شكنجه  نمي

. پوشاند عمل مي هگيرد و سركوب را به شكلي ديگر جام مجازات، از انضباط و مراقبت بهره مي

امـا   ،سازد محدود مي ،روند گفتماني او بيرون مي هسركشان و كساني را كه از حوز هقدرت، هم

 ،اين قدرت تنها يك قدرت سياسـي صـوري نيسـت   . كند به عادت گذشته تنبيه و سركوب نمي
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ريشه دوانده است، اما در سمت و سوي منافع گردد كه در جامعه  تري برمي بلكه به روابط پنهان

وضعيت راوي اين رمان كه در تبعيد بـه  ). 238 :1388تسليمي، (نهد  قدرتمندان سياسي گام مي

در نگار  هاي اين روزنامه و كتاب آثاركنترل . گوياي همين رويكرد دولت مصر است ،برد سر مي

  .گيرد پيش از تبعيد نيز در همين راستا قرار ميزمان 

مختلف خود تحولات دوران ناصر و سپس انـور سـادات را، ناكـام و بـه      آثاربهاء طاهر در 

عوامل شكست اين تجربه در تاريخ  ،برخي از ناقدان. كند زيان سرنوشت مردم مصر ارزيابي مي

داران  تعامل غير انقلابـي قـدرت حـاكم بـا سـرمايه      ،اول :اند گونه شرح داده معاصر مصر را اين

امور جامعه به اعضاي نهاد نظامي و امنيتي مصـر   هانحصار زمام قدرت و هم ،دوم ؛رداخلي مص

و در  آنهـا و هراس از سياسي شدن مردم و ميل شديد به خفه كردن هرگونـه تحـرك سياسـي    

متوسـل شـدن دولـت انقلابـي بـه       ؛ سوم،با تدابير امنيتي و ايدئولوژيكيدادنشان محاصره قرار 

گـرا يـا    چـپ صـنفي  صـداهاي سياسـي و سـنديكاهاي كـارگري و      هـا و  فعاليت ههم همصادر

هاي  ها و گروه رشد بخش ،پنجم ؛يافته و نهادينه كردن خشونت ترور سازمان ،چهارم ؛گرا راست

ناميد و تأكيد بـر اينكـه    مي» هاي فشار گروه«و » ضدانقلابي«عبدالناصر آنها را   مخالف كه جمال

بـدوي،  (مصـر اسـت   گرايانـه   ارتش تنها نيروي قادر به تحقق بخشيدن به آمال و آرزوهاي ملي

1993 :182- 183.(  

 الحب فـي المنفـي  براي نمونه در . اند اهدهبهاء طاهر قابل مش آثارتمام موارد فوق الذكر در 

گرايـي عربـي،    كه مدعي قـوم (راوي از تناقض ادعاها و شعارهاي حكومت سوسياليستي ناصر 

، بهـاء طـاهر  (گويـد   واقع سخن مـي  هبا اعمال آنها در عرص ،)مالكيت همگاني و عدالت بودند

قالت در ). 94:همان(كند  يي دانشجويان اشاره مهاي اعتراض و به سركوب تظاهرات) 52 :2008

هـاي انقلابيـون بـراي روي كـار آمـدن دولـت سوسياليسـت جمـال          نويسنده به تـلاش  ضحي

عبدالناصر و سپس تغيير رفتار همين دولت پيروز سوسياليست و سركوب رفتارهـاي اعتراضـي   

در  ن با زيـر سـؤال بـردن ادعاهـاي ناصـر     چني نويسنده هم). 108 :1999اء طاهر، به(پردازد  مي

و  بـه  مـي كنـد   به مشاركت مصر در جنگ يمـن اشـاره    ،گرايي و ناسيوناليسم عربي  مليمورد 
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و  39: همـان (پـردازد   اران بخـش خصوصـي مـي   د خصومت دولت سوسياليست وي با سرمايه

148.(  

براي تحليل اين نگاه بهاء طاهر به رفتارهاي دولت سوسياليسـت دوران جمـال عبدالناصـر،    

منتقـدان ماركسيسـت معتقدنـد تـأثيرات     . هاي نقد سياسي بهره گرفـت  نظريهتوان از برخي  مي

ايدئولوژي آن چيزي است كه باعـث  ... كند ايدئولوژي ما را نسبت به وضعيت خودمان نابينا مي

ايـدئولوژي از طريـق    ،از نظـر آلتوسـر  . شود ما بـه يـك تفسـير نادرسـت از جهـان برسـيم       مي

هـاي   آلتوسـر منشـأ ايـدئولوژي را در نوشـته    . كنـد  مـي هاي ايـدئولوژيك دولـت عمـل     دستگاه

به نظـر لاكـان فراينـدهايي كـه در خـلال      . كند وجو مي ژاك لاكان جست ،شناس فرانسوي روان

پـس از آگـاهي   . شوند كه براي هميشه ناكامل باقي بمـانيم  سبب مي ،ايم رشد پشت سر گذاشته

 ؛كنيم تا بلكه كمبـودي احسـاس نكنـيم    يايدئولوژي را جانشين آن م ،يافتن از اين فقدان عميق

... كنـد  هـايي متعـين تشـويق يـا بازخواسـت مـي       زيرا ايدئولوژي پيوسته ما را به عنـوان سـوژه  

  ).103 -1384:100برتنس، (كند كه كامل و حقيقي هستيم  ايدئولوژي ما را متقاعد مي

بهاء طـاهر در ايـن   . اردويژگي خاصي د نقطه النورداستاني بهاء طاهر، رمان  آثاراما در ميان 

دراماتيـك و در پيونـدي عميـق بـا       كند كه ظـاهراً  رمان موضوعي واقعي و ملموس را طرح مي

ايـن مقالـه،    هاما به اعتقاد نگارنـد . است... احساسات عشق، پدر و فرزندي، برادر و خواهري و

نوشـت  اين رمان داراي ساختاري نمادين اسـت و نويسـنده در پـي اشـارات سـمبليك بـه سر      

سالم، پدر بزرگ سالم كه باشـكاتب  : اين رمان داراي سه شخصيت اصلي است. كشورش است

چنين داراي سه بخش اسـت كـه هركـدام     اين رمان هم. سالم است هو لبني كه معشوق ،نام دارد

رمـز ملـت   » سـالم «به باور نگارنده، در اين داسـتان  . هاي اين سه شخصيت است موسوم به نام

 ،وجوي آرماني والا آلايشي ملت مصر است كه در جست و بيانگر پاكي و بيمصر و شخصيت ا

اما پس از وصال سـالم  . آن استنماد » لبني«يعني انقلاب و حاكميت جمال عبدالناصر است و 

يابند كـه ايـن    ، همگان درمي)پيروزي انقلاب ژوئيه و كاميابي ملت مصر و دولت ناصر(و لبني 

 ـ. آيـد  نمـي ) ملت مصر(زمايش شده و ديگر به كار سالم معشوقه يا آرمان، پيشتر آ معنـايي   هلاي

مصـر اسـت كـه در     هديگر در اين رمان، مربوط به اختلاف طبقاتي و مشكلات اجتماعي جامع
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قشر فرودست و مسائل و مشكلات مربوط بـه آن و لبنـي بيـانگر     هاين چارچوب، سالم نمايند

توانـد نمـادي از    و پدر لبني به يكديگر نيز مـي  خيانت مادر. قشر بالادست و قضاياي آن است

  .هاي تاريخي ـ سياسي در مصر معاصر باشد خيانت

  مسائل قشر متوسط و روشنفكر. 2

لـم اعـرف أن   و مجموعه داستان  الحب في المنفي، قالت ضحي، شرق النخيلبهاء طاهر در 
 هار روشـنفكر جامع ـ هايي را ساخته و پرداخته است كه نماينـده اقش ـ  شخصيت الطواويس تطير

. داستان دانشجوياني است كه هريك مشكلات ويژه خويش را دارنـد  شرق النخيل. مصر هستند

كنـد كـه در    هـاي ليلـي، سـمير و سـوزي يـاد مـي       نويسنده در سه بخش، از سه دانشجو به نام

 بيانگر مسـائل و مشـكلات  ، شان ميان آنها و خانواده و جامعه خوابگاهي ساكن هستند و روابط

نويسـنده  . خود در مصر هسـتند  هگر شرايط اجتماعي و سياسي زمان و آنها خود روايت آنهاست

كشـد كـه از سياسـت و     اي را به تصوير مي خوردهش نخست اين داستان، دانشجويان سردر بخ

 ههاي ضداستعماري و حتي مسـائل و شـرايط خـانوادگي و فاصـل     هاي سياسي و فعاليت ناكامي

ه و نسل قديم بدون تحصيلات، دچار سـرخوردگي، افسـردگي و پـوچي    كرد ميان قشر تحصيل

بخش دوم داستان در خصوص شرايط زندگي اين دانشجويان در خـارج از دانشـگاه و   . اند شده

هاي قشر تحصيلكرده و روشنفكر در اقتصاد و اجتمـاع   يابي ناكامي روستاي زادگاه خود و ريشه

 هداستعماري ايـن دانشـجويان و همـراه شـدن تـود     بخش سوم داستان درباره مبارزات ض. است

اين دانشجويان به نفع ملت فلسطين و  هچنين فعاليت و مبارز مردم با آنها در اين مبارزات و هم

باشد كه در بخش ديگري به آن خواهيم  فلسطين و مصائب آن مي هنگاه روشن و باز آنان دربار

  .پرداخت

نام روايت  اين رمان توسط يك راوي بي. ن استرمان خيانت و خيانتكارا قالت ضحيرمان 

شـود كـه    در آغاز، اين راوي يادآور حوادث و رويدادهاي مربوط به انقلاب ژوئيه مـي . شود مي

هـاي آنهـا را بـه حكومـت اسـتعماري لـو        كنـد و برنامـه   طي آن به اهداف انقلابيون خيانت مي

بـا   ،شـود  ر دولت انقلابي تبـديل مـي  او كه بعدها به يك كارمند سرخورده و افسرده د. دهد مي
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در اين واقعه، ضحي نخست بـه  . رود گردد و با او براي تحصيل به ايتاليا مي ضحي هم اتاق مي

. كنـد  شود و با راوي ارتباط جنسي برقرار مـي  كند و راهي سفر ايتاليا مي شوهر خود خيانت مي

راوي نيز با قماربـازي و انحـراف   . كند پس از آن ضحي در ايتاليا به همين راوي نيز خيانت مي

دوسـت   ،حـاتم . كنـد  كشاند و به خويشتن و ضحي خيانت مي فساد مي هجنسي خود را به ورط

ايـن روابـط    ههم ـ. كنـد  قديمي و همكار راوي نيز در امور كاري و انقلابـي بـه او خيانـت مـي    

خـود خيانـت   دهد كه به اهـداف انقـلاب    كارانه در درون يك نظام سوسياليستي رخ مي خيانت

  .كند مي

ترين مسائل مربـوط بـه طبقـه متوسـط و قشـر       درباره يكي از اصلي الحب في المنفيرمان 

شخصيت اصلي اين رمان كـه بـاز هـم راوي    . روشنفكران يعني حقوق بشر و آزادي بيان است

نگـار مصـري اسـت كـه بـه دليـل        يـك روزنامـه   ،شود داستان است و تا پايان نام او فاش نمي

همسر . كند سياسي و آزارهاي عناصر امنيتي بالاجبار به كشوري اروپايي مهاجرت مي فشارهاي

كار كردن زن در خـارج   ههايي كه دربار نگار است كه به دليل اختلاف سليقه او منار هم روزنامه

 شود نگار در اروپا نيز با كساني مواجه مي اين روزنامه. ندا هاز يكديگر جدا شد ،ندا هاز خانه داشت

در يك كنفرانس مطبوعـاتي  . هاي اساسي هستند كه قرباني عدم پايبندي به حقوق بشر و آزادي

نگـار ضـمن    ايـن روزنامـه  . گويـد  هايش سخن مـي  شود و از شكنجه شيليايي حاضر مي» پدرو«

اهتمام به وضعيت وي، به اوضاع مشابه حقوق بشـر و آزادي در كشـورهايي چـون انـدونزي،     

  .كند ستان، اسپانيا، لبنان و فلسطين اشاره ميچكسلواكي، روسيه، له

 هاز مجموعـه داسـتاني بـه همـين نـام، دربـار      » لم أعرف أن الطواويس تطيـر «داستان كوتاه 

بينـد   زند، اما در راه جمعيتي را مي كارمندي بازنشسته است كه به محل كار سابق خود سري مي

طاووس به بالاي درخـت رفتـه و   . تاند كه از باغ وحش گريخته اس كه به طاووسي خيره شده

نشـاني متوسـل    براي اين كار صاحبان باغ وحش به مأموران آتـش . تواند آن را بگيرد كسي نمي

اي از عمـر   به بـاور نگارنـده، ايـن داسـتان اسـتعاره     . اندازند شوند و سرانجام او را به دام مي مي

ديگـر   ،طـاووس بگريـزد  سپري شده است كه ارزش و زيبايي چون طاووس دارد و چون ايـن  

  .توان به آن دست يافت نمي
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نگرد كـه   اي ديگر به مشكلات قشر متوسط جامعه مي از زاويه نقطه النوربهاء طاهر در رمان 

هـا و   نويسـنده در ايـن اثـر خـود بـه زشـتي      . به اعتقاد نگارنده رنگ و بـوي ناتوراليسـتي دارد  

در اين داستان، سـالم  . شود درگير آن مي پردازد كه قشر متوسط جامعه گاه فسادهاي اخلاقي مي

در ايجاد ارتباط بـا جـنس مخـالف خـود داراي مشـكلاتي اسـت و سـرانجام پـس از كـش و          

اما لبني كه سـالم  . كند شود و قصد ازدواج با او مي در دانشگاه با لبني آشنا مي ،هاي بسيار قوس

سالم بلافاصـله  . كشاند جويي مي را فريب داده و او را جذب خود نموده، سالم را به وادي لذت

  .شود پس از افتادن در دام گناه، متوجه غفلت خود و فريبكاري و عدم بكارت لبني مي

يــابي نويســنده از شخصــيت لبنــي، خواننــده را بــه يــاد عقايــد   امــا نــوع تحليــل و ريشــه

ا در هـاي داسـتاني خـود ر    هاي رفتاري شخصـيت  اندازد كه بسياري از ويژگي ها مي ناتوراليست

 ؛407 :1384سيدحسـيني،   .ك.ربـراي نمونـه   (كردنـد،   وجو مي ات وراثتي آنها جستخصوصي

كند كـه   گونه ترسيم مي از دست رفتن بكارت لبني را بهاء طاهر اين هحادث). 135 :1385ثروت، 

كند، اما لبني نيز از تمام توان خود براي دفاع از خويشـتن   معلم خصوصي لبني به او تعرض مي

اما تحليل نويسنده از عدم دفاع لبني از خويش آن است كه پـدر لبنـي مـردي    . كند ده نمياستفا

كنـد كـه لبنـي خـود      شرابخوار و زنباره و مادرش اهل فساد بوده اسـت و سـرانجام فـاش مـي    

  ).179 :2001طاهر، (اده استحرامز

  استعمار. 3

داختـه، موضـوع اسـتعمار    هاي خود بـه آنهـا پر   در ميان موضوعاتي كه بهاء طاهر در داستان

اوسـت   آثاركه از نخستين  انا الملك جئتاو در مجموعه داستان . اي دارد انگليس جايگاه ويژه

كه واپسـين   الغروب هواحنويسي او قرار دارد و در  كه در ميانه راه داستان خالتي صفيه والديرو 

انا هر در مجموعه داستان بهاء طا. به موضوع استعمار انگليس در مصر پرداخته است ،اثر اوست
هـا در مصـر را مطـرح     در داستان كوتاهي به همين نام، موضوع حضـور انگليسـي   الملك جئت

معنـا بـه    اين داستان، روايت شخصيتي به نام فريد است كه دست به سفري ظـاهراً بـي  . كند مي
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گيـز از  ان رود، اما سـرانجام بـه نحـوي شـگفت     زند و تا سر حد مرگ پيش مي مي» سيوه«وادي 

  .يابد مرگ نجات مي

در قالب داستاني كوتاه و به نحوي كـاملاً مـوجز و مـبهم     1985آنچه را بهاء طاهر در سال 

هاي صوفيانه و عارفانـه نيـز از آن پديـد آيـد،      كند كه گاه ممكن است حتي برداشت تصوير مي

بـوكر عربـي    هجـايز  هآورد كه برند به شكل رماني مبسوط درمي) 2006(بيست و يك سال بعد 

هـايي   همـان  الغـروب  هواحهاي داستاني  ها و مكان ها، زمان ساختار داستاني، شخصيت. شود مي

وقايع اين داسـتان مربـوط بـه دوران عرابـي پاشـا      . وارد شده بود انا الملك جئتهستند كه در 

استعمار انگليس بر حيات مادي و معنوي مصر و سرنوشت مردم ايـن   هاست و در آن به سيطر

محمود شخصيت اصلي اين داستان، به دليل همكاري با عرابي پاشـا  . كشور پرداخته شده است

شـود كـه قبايـل     اي به نام سيوه منتقل مـي  در برابر استعمار پير بود، به منطقهانقلابي  يكه افسر

براي اطلاعات بيشـتر در  (كشند  مأموران دولتي را مي هكنند و هم مينمايي  قدرتسركش در آن 

  ).123 - 120/ 5 :1376عنايت،  :به .ك.رد شورش عرابي پاشا در برابر استعمار مور

كه او نيز (شود  محمود پيش از بستن بار سفر به سيوه، با زني ايرلندي به نام كاترين آشنا مي

. شـود  و پس از ازدواج بـا او راهـي سـيوه مـي    ) طلبي انگليس را چشيده طعم استعمار و توسعه

هـا بـراي    حكايت از همكاري خديو مصر با انگليسـي  ،گذراند سيوه از سر ميوقايعي كه او در 

 ــ حــاكم و  هســركوب مــردم معتــرض بــه اســتعمار و همكــاري ايــن دو در جهــت منــافع طبق

استعمارگران و نفوذ استعمار در تمام اقشار و طبقات حاكميت حتي در ميان نظاميان رده پـايين  

موضـوع تقابـل فرهنگـي     ،خـورد  ر اين رمان به چشم مياز ديگر مسائلي كه د. و سربازان دارد

هـايي چـون كـاترين و خـواهرش فيونـا بيـانگر نگـاه علمـي و          شخصيت. شرق و غرب است

ورزي هـم   موشكافانه و علاقمندانه به فرهنگ اصيل شرقي است كه البته گاه خالي از حسـادت 

متعصبانه و خرافـي شـرق   نگاه جاهلانه و  هدهند نيست و شخصيت شيوخ و بزرگان سيوه نشان

  .نسبت به ميراث فرهنگي ايشان است

 ،وجـو كـرد   هاي بهاء طـاهر جسـت   توان در رمان از ديگر موضوعاتي كه در همين زمينه مي

هنگـامي كـه    خالتي صفيه والديردر رمان . است» وطن عربي«گرايي عربي و موضوع  قوم همسأل
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 هكنـد هم ـ  گ با يهوديان اعلام آمادگي مـي دهد و براي جن آور خود را مي فارس پيشنهاد شگفت

كنند كه در صورت تسليح توسط ارتش، با فارس در  اعلام مي» صعيد« هفراريان و راهزنان منطق

در اينجـا اسـت كـه    . كند اين امر همكاري خواهند كرد و حربي نيز به اين اقدام ابراز تمايل مي

يابـد و مركـز    ن وطن عربـي پيونـد مـي   مصر، با داستا» صعيد« هداستان يكي از روستاهاي منطق

در اين چارچوب، روح مصر . گيرد دلالتي آن از حالت خاص درآمده و صورت عام به خود مي

تـرين آنـان در برابـر قـانون، سرشـار از       حتي در ميان بدترين شهروندان اين كشـور و سـركش  

جـويي از   نتقـام اي و ا هـاي طايفـه   نظـري  حد و حصر به در نورديدن تنـگ  جوانمردي و ميل بي

اعـراب   ههاي جزئي را به نـزاع تـاريخي گسـترد    توان اين نزاع شود و حتي مي دشمن بزرگ مي

  ).77 :2009فضل، (پيوند داد 

  فلسطين. 4

فلسطين موضوعي است كه در جهان و به ويژه جوامـع و كشـورهاي اسـلامي داراي     همسأل

 هاصولاً مسـأله مـردم سـتمديد   . ودش ابعاد مختلف است و از جوانب مختلف به آن نگريسته مي

شان اشغال و غصب شده يك تراژدي بشري اسـت كـه خـاطر هـر انسـان       فلسطين كه سرزمين

ها چنـان   اما همين مسأله دردآور بشري، بسياري مواقع در رسانه. آزارد مدار را مي آزاده و عدالت

دوستانه را در جوامع حاصل  آورد و آن پيامدهاي انسان شود كه نتايج مثبتي به بار نمي مطرح مي

اصلي آن  هاي شده كه نقط چنان غرق هياهوهاي رسانه به عبارت ديگر، اين موضوع آن. كند نمي

هـاي رخ داده در آن سـرزمين    كشـي  ها و جنايـات بشـري و نسـل    يعني ظلم به بخشي از انسان

نر توانسـته اسـت   ادبيات و ه ،اما در اين بحبوحه. اي درجه دوم مبدل شده است گويي به مسأله

انـد   اين موضوع را به عمق احساسات مردم جهان وارد كند و مردم جهان از اين طريق توانسـته 

  .فلسطين احساس همدردي و همراهي كنند هبا مردم ستمديد

زيـرا قـادر بـه همراهـي بـا رونـد        ؛متمايز از ديگر هنرها استنويسي، در اين ميان، داستان 

. ويژه در زمينه ثبت حوادث مهم در تاريخ ملل و اشخاص است به ،هاي بزرگ در جامعه تحول

نگـار،   نويسـي نقـش تـاريخ    بنابراين، داستان... داستان قادر است به عمق افراد و جوامع فرو رود
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هـاي بسـياري    گيرد و از اين رو است كه داستان گر اجتماعي را برعهده مي شناس و تحليل روان

  ).129 :1994ابومطر، (اند  مانده رجا و پرطرفدار باقيهنوز پاب ،ها سال پس از گذشت ده

بينانه بـه موضـوع    واقع  نگاهي كاملاً الحب في المنفيو  شرق النخيل ،بهاء طاهر در دو رمان

، موضوع تبعيـد  الحب في المنفيوي در رمان . فلسطين و رنج و مظلوميت مردم آن داشته است

هـاي سـعودي از او    زنـد؛ يكـي از شـاهزاده    وند مـي نگار مصري را به مسأله فلسطين پي روزنامه

آن شاهزاده تأسيس كننـد و سـردبيري آن را هـم     هاي را با سرماي كند كه روزنامه درخواست مي

هايي كه انجام  نگار پس از تحقيق اما اين روزنامه. برعهده بگيرد) نگار روزنامه(نام رمان  راوي بي

ه مدعي تجارت اسب در اروپا است ـ شـريك يكـي    شود كه آن شاهزاده ـ ك  دهد متوجه مي مي

بـراي تأسـيس يـك      گـذاري  هدف اين شاهزاده از سرمايه. از ثروتمندترين تاجران يهودي است

او تنها در پي قـدرت اسـت و بـا اسـتفاده از ابـزار      . نه عربي و نه ملي است ،روزنامه، نه قومي

ها و وليعهـد   ر آوردن بر ديگر شاهزادهرسانه و مطبوعات به دنبال جانشيني شاه عربستان و فشا

جـوار اسـرائيل كمـك مـالي      از سويي او به ارتش اسرائيل براي حمله به اعـراب هـم  . باشد مي

صـبرا  « هكند، فاجع از ديگر موضوعات مرتبط كه نويسنده در اين رمان به آنها اشاره مي. كند مي

عـرب، پشـت كـردن كشـورهاي     هاي ملي و عربي امت  ، خيانت سران عرب به آرمان»و شتيلا

بشـري   هاعتنايي دول اروپايي بـه فاجع ـ  عربي همسايه فلسطين به مردم و آوارگان فلسطيني، بي

هاي دول عرب با اين موضوع، خودخواهي  همراهي و همدردي سفارتخانه صبرا و شتيلا و عدم

جام آنكه قوانين هاي بشردوستانه اروپا در اين فاجعه، و سران  طلبي جمعيت و رياكاري و منفعت

  .عواطف و احساسات انسان و حقايق زندگي او نيست هذهن بشر برآورده كنند هساخت

تـي انگليسـي    شرق النخيلدر  هـا و   نيز نويسنده از زبان يك دانشجوي فلسطيني، چگـونگي همدس

هـاي فلسـطينيان و فشـارهاي جسـماني و      يهوديان صهيونيست را براي اشغال و غصب شهرها و خانه

  .دهد شان را شرح مي ي ـ رواني نظاميان انگليسي بر مبارزان فلسطيني براي تسليم خانه و كاشانهروح
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  نتيجه 

اوج آغاز  ههاي بهاء طاهر داراي پيرنگ نزولي است؛ بدين معنا كه با يك نقط اغلب رمان. 1

  .يابد و با مرگ خاتمه مي

بهـره گرفتـه كـه از    » ان موقعيـت داست«از تكنيك  خالتي صفيه والديربهاء طاهر در رمان . 2

  .هاي آن در ادبيات داستاني عرب اندك است جذابيت بالايي برخوردار است و نمونه

هـاي   از ويژگـي  ،دهنـد  هـاي شـهري رخ مـي    هاي خود كه همگي در محيط وي در رمان. 3

هـا   ايـن ويژگـي  . هاي جهان مدرن به خوبي بهره گرفته و به نمايش كشيده است گونه مكان اين

  .رعب و وحشت، ارتباط جنسي و تاريخ عبارتند از

حيـات ادبـي   و  كـرده ي سوسياليستي نشو و نما بهاء طاهر به رغم آنكه در فضاي كشور. 4

برخلاف اغلب نويسندگان و شاعران جهان عـرب و   ،نمودهخويش را در چنين محيطي سپري 

) سوسياليسـتي بـود  براي نمونه نجيب محفوظ كه هوادار مشرب ماركسيسم و حكومـت  (مصر 

و سپس انورسادات بوده و بـه اعتقـاد   در روزگار ناصر مصر منتقد جدي حكومت سوسياليستي 

هـاي   كه حكومـت انقلابـي مصـر را بـه خـاطر وعـده       .است» جو حقيقت«اي  هنگارنده، نويسند

هايي كـه در حـق آنـان     هاي آن در قبال مردم مصر و ستم شكني دروغيني كه داده و سپس پيمان

  .كند ا داشته، به شدت مذمت ميرو

كند و ابعاد نفوذ آنها را در  اي در قبال استعمارگران اتخاذ مي بهاء طاهر موضع سرسختانه. 5

مانـدگي   كند و تقابل فرهنگي شـرق و غـرب و عقـب    هاي قدرت مصر به روشني تبيين مي پايه

  .كشد علمي و فرهنگي اسفبار شرق را به تصوير مي

فلسـطين دارد و   هگرايانه به مسأل هاي عوام بينانه و به دور از قضاوت واقع او نگاهي كاملاً. 6

  .كشد مظلوميت ملت فلسطين را به نحوي تفصيلي و اثربخش به نمايش مي

بهاء طـاهر   آثاراي كه در  و اسطوره نمادينجنبه هاي كند  مقاله پيشنهاد مي هدر پايان نگارند

از آنجا كه درباره بهاء طـاهر تـاكنون   . ادب قرار گيردمورد پژوهش محققان عرصه  ،نهفته است

و  معرفـي ايـن نويسـنده     ايـن مقالـه منحصـر بـه    در ايران مطلبي منتشر نشده، هـدف اصـلي   

  .طلبد موضوع فوق مجال ديگري مياوست و بررسي  آثارهاي كلي  ويژگي
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  ها يادداشت

لـم  . رة و جميلة و كنت عجوزاً و أبـاً و مطلقّـاً  كانت صغي. اشتهيتها اشتهاء عاجزاً، كخوف الدنس بالمحارم .1

  .كان يطلّ من عينيك: لكنّها قالت لي فيما بعد. يطرأ علي بالي الحب، و لم أفعل شيئاً لأعبر عن اشتهائي

أليست ذاهبة معي برضاها الي الخطـر؟  ! يقول لي زوجتك امرأة شجاعة، كأني لا أعرف كيف هي زوجتي. 2

وراء كـل  . المهم أنه لم يـذكرها مصـادفة  . ليس هذا وقته. ف بالفعل كيف هي كاثرينو مع ذلك فلعلي لا أعر

ثم إني لن أحلّ أي مشكلة و أنـا أتجـول فـي    . كلمة من كلماته هدف، ولكن كاثرين ليست هي المشكة الآن

  .ممرات نظارة الداخلية المعتمة و بعد مقابلة المستر هارفي المقبضة

سـاءه أن  . اعترض والده فضيلة الشيخ عبد االله القاضي بالمعاش.. بك للسفرتجهز فريد  1932في خريف . 3

لكنه لما رأي إصرار فريد علي الرحيل باركـه و  . يغلق فريد عيادته الناجحة في باب اللوق و يسافر للمجهول

  .أعطاه مصحفاً صغيراً ليلازمه

ضجة كبيرة ستحدث و أننا سنسترد، هـو  و ظننت حين ألّفت كتابي عن عبد الناصر و نشرته علي نفقتي أن . 4

رددت بالوثائق و بالأدلة التي عاصرتها علي كل التهم التي وجهت اليه، ولكن الكتـاب  . و أنا بعضا مما فقدناه

صدر و صدرت معه الأوامر السرية الي أكشاك الجرائد و المكتبات بإخفائه فلم يره احد، حتي مـن أهـديتهم   

. لا هجوم علي الكتاب و لا تأييـد . اب الذين تصورت انهم سيهتمون، لم يعلقوا عليهالكتاب من الزملاء و الكتّ

  .بل صمت الموت، و النسخ البائرة التي عادت لتتكدس في البيت هي شاهد القبر
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